
8
خبر گزارش

جهان . دیپلماسى

بخش هایی از کتاب مری ترامپ منتشر شد
دردسر جدید ترامپ 
با کتاب برادرزاده اش

درنهایت کاخ سفید نتوانســت مانع انتشار کتاب  �
دیگری علیه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
شــود. این کتــاب جدید که نوشــته «مــری ترامپ» 
بــرادرزاده دونالد ترامپ اســت، می تواند مانند کتاب 
اخیر «جان بولتون»، مشــاور امنیت سابق آمریکا، بار 
دیگر باعث شــود تا محبوبیت او روند نزولی را تجربه 
کند. در این کتاب که قرار اســت سه شنبه هفته جاری 
منتشر شــود، ادعا شده که ترامپ دچار خودشیفتگی 
است و زندگی همه آمریکاییان را تهدید می کند. کتاب 
خاطرات مری ترامپ به گفته ناشرش ۲۸ جولای قرار 
اســت روی قفسه کتاب فروشــی ها برود؛ یعنی کمتر 
از ســه هفته دیگر و تنها چند هفته پیش از برگزاری 
کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه و انتخاب دونالد 
ترامپ به عنوان نامزد رســمی این حزب در انتخابات 
ماه نوامبــر. خاطرات مــری ترامپ شــامل «تمامی 
ماجرا» دربــاره رئیس جمهوری آمریکاســت. در این 
کتاب با عنوان «بیش از حد اما همیشه ناکافی: چگونه 
خانواده ما فاجعه بارترین مرد در جهان را خلق کرد» 

آمده است که ترامپ فردی متقلب و زورگو است.
به نوشته دویچه وله، مری ترامپ در ادعایی دیگر 
گفته است که دونالد ترامپ با پرداخت پول، فردی را 
به جای خود بر سر جلســه امتحان ورودی دانشگاه 
یادشده فرســتاده اســت. او که روان شــناس بالینی 
است، درباره خودشــیفته بودن عمویش می گوید: «با 
خودشیفته نامیدن دونالد ترامپ هیچ مشکلی ندارم. 
او از ۹ معیــاری کــه در کتابچه  آماری و تشــخیصی 
اختلالات ذهنی (برای انســان خودشیفته) بیان شده 
اســت، همه معیار ها را دارد؛ اما برچسب خودشیفته 
خیلی ناچیز اســت». او دلیل نگارش این کتاب را این 
مسئله دانســت که دونالد ترامپ پا جای پای پدرش 
می گذارد و درســت شبیه او اســت و مری نمی تواند 
اجــازه دهد همان ســکوتی که پــدرش را نابود کرد، 

کشورش را هم نابود کند.
کاخ ســفید ادعاهای مطرح شــده در آن را کذب 
خوانده است. کایلی مک انانی، سخنگوی کاخ سفید، 
در واکنش به انتشــار کتاب مری ترامپ گفته اســت: 
«سراســر این کتاب حــاوی دروغ هایی اســت که به 
رئیس جمهور نســبت داده می شود و تنها واکنش به 

این کتاب این است که کتاب دروغ ها است».
«مری ترامپ» کیست؟

مری ترامپ ۵۵ ساله دختر «فرد ترامپ» جونیور، 
برادر بزرگ دونالد ترامپ است. فرد ترامپ جونیور که 
در ســال ۱۹۸۱ در ۴۲ سالگی درگذشت، بیشتر عمرش 
دچــار اعتیاد به الکل بود و عوارض ناشــی از اعتیاد، 
به مرگ زودرس او منجر شــد. دونالــد ترامپ درباره 
او می گوید مشــکلات شــخصی برادرش باعث شــد 
تا دولــت او با جدیت درصدد مقابله بــا پدیده رو به 

گسترش اعتیاد به مواد مخدر برآید.
مــری ترامپ که در سه ســال ونیم گذشــته علیه 
عمویش ســخنی نگفته بــود، اکنون می نویســد که 
«برای او هیچ وقت هیچ چیز کافی نیســت». او معتقد 
اســت رئیس جمهوری تحت تأثیر پدرش، فرد ترامپ 
قرار داشــت که به پــدر خود او، فــرد ترامپ جونیور 
زور می گفت. مری می نویســد که پدربزرگش رفتاری 
ســختگیرانه داشــت و می خواســت پس از او اداره 
شــرکت خانوادگی فعال در زمینه ساختمان سازی را 
برعهده بگیرد؛ اما از آنجا که پــدر مری ترامپ از اداره 
شــرکت ناتوان ماند، پدربزرگش چاره ای نداشت مگر 

اینکه شرکت را به پسر دومش، دونالد بسپارد.
طرح های مالیاتی مشکوک

مری ترامپ می گوید که اسناد مالیاتی را در اختیار 
روزنامه نیویورک تایمز قرار داد و این روزنامه یک مقاله 
۱۴ هزار کلمه ای منتشر کرد درباره «طرح های مالیاتی 
مشــکوک دونالد ترامپ در دهه ۱۹۹۰ از جمله موارد 
صریح تقلب به منظور افزایش ثروتی که از والدینش 

به ارث برده بود».
خانــم ترامــپ گفته اســت کــه در ســال ۲۰۱۷ 
روزنامه نگاران با او در خانه اش تماس گرفتند؛ اما اول 
از کمک در فعالیت علیه رئیس جمهوری اکراه داشت. 
او یک ماه صبر کرد و به مشاهده «هنجارهای پاره پاره 
دونالــد، به خطرافتادن اتحادهای او و لگدمال شــدن 
افراد آســیب پذیر» پرداخت و ســپس تصمیم گرفت 
با گزارشــگر روزنامه تماس بگیرد. او پس از اینکه ۱۹ 
جعبه حاوی اسناد حقوقی را از شرکت حقوقی محل 
نگهداری آنها به بیــرون قاچاق کرد، آنها را در اختیار 
روزنامه نگاران قرار داد. او می نویسد که در آن لحظه، 
روزنامه نگاران را در آغوش گرفت و آن را «شــادترین 

لحظه در تمامی عمرش» دانست.
او با اشــاره به ردکردن دعــوت کمپین انتخاباتی 
ترامــپ در نیویــورک می گویــد کــه نمی توانســت 
خوشــحالی خود از پیروزی کلینتون در بین نامزدهای 
دموکرات را پنهان کند و برای همین نمی خواست به 
ترامپ بی احترامی شــود. به گفته مری، وحشــت او 
وقتی چند برابر می شد که می دید اعمال ترامپ روی 

زندگی میلیون ها نفر مؤثر است.

تحریم، به اتهام سرکوب اویغورها
از  � گروهــی  علیــه  را  تحریم هایــی  آمریــکا 

سیاست مداران چینی، ازجمله یک عضو پولیتبوروی 
حزب کمونیســت که می گوید مسئول نقض حقوق 
اساسی اقلیت مسلمان در استان سین کیانگ هستند، 
اعلام کرده اســت. چیــن متهم به بازداشــت انبوه، 
ســرکوب مذهبی و عقیم ســازی اجباری اویغورها 
و دیگر مســلمانان اســت. این تحریم ها منافع مالی 
چن کوانگو، رئیس حزب کمونیســت منطقه و ســه 
مقام دیگــر در آمریکا را هدف می گیرد. این در حالی 
اســت که چین بدرفتاری با مسلمانان در سین کیانگ 
را تکذیــب می کند. تصور می شــود مقام هــا در این 
اســتان در ســال های اخیر حدود یک میلیون نفر را 
در اردوگاه های بازپروری محبوس کرده باشند. چین 
می گوید اینها مراکز «آموزش حرفه ای» برای مقابله 
بــا افراط گرایی و جدایی طلبی اســت. دولت ترامپ 
می گوید آقای چن، عضو پولیتبوروی قدرتمند حزب 
کمونیســت چیــن، بلندپایه ترین مقام چینی اســت 
که با تحریم های آمریکا مواجه می شــود. او معمار 

سیاست های پکن علیه اقلیت ها قلمداد می شود.
وانــگ مینگشــان، مدیــر اداره امنیــت عمومی 
سین کیانگ، ژو هایلون، عضو ارشد حزب کمونیست 
در سین کیانگ و هو لیوجون، مقام سابق امنیتی، دیگر 
تحریم شدگان هســتند. به این ترتیب هرگونه معامله 
مالی در آمریکا با این افراد اکنون غیرقانونی اســت و 
اگر آنها در آمریکا اموالی داشته باشند، مسدود خواهد 
شــد. با این حال آقای هو در معرض محدودیت های 
ویزا که بر ســه مقام دیگر و خانواده های شان اعمال 
شده اســت، قرار نخواهد داشــت. کل اداره امنیت 
عمومــی ســین کیانگ هم در فهرســت تحریم های 
آمریکا قرار گرفته اســت. مایــک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریــکا، گفت که واشــنگتن علیــه «بدرفتاری های 
هولنــاک و نظام مند» در منطقه عمل می کند. پمپئو 
در بیانیه ای گفت: «درحالی که حزب کمونیست چین 
به نقض حقوق بشر اویغورها، قزاق ها و اعضای سایر 
گروه های اقلیت در سین کیانگ ادامه می دهد، ایالات  
متحده فقط نظاره گر نخواهد بود». در ماه های اخیر 
تنش میان آمریکا و چین بر ســر همه گیری ویروس 
کرونا و تصمیم چین برای اعمال قوانین امنیت ملی 

در هنگ کنگ بالا گرفته است.

با طرح اقتصادی  ۷۰۰ میلیارد دلاری
بایدن، ترامپ را به چالش کشید

جــو بایــدن، نامــزد ریاســت جمهوری حــزب  �
دموکــرات در انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا بــه اعلام و 
تشــریح یک برنامــه اقتصادی ۷۰۰ میلیــارد دلاری 
خود با هــدف احیای اقتصاد آمریکا با رویکرد خرید 
تولیدات آمریکایی و همچنین تقویت اشتغال زایی و 
تولید پرداخته است. او با این طرح مستقیما دونالد 
ترامپ را در ضمن تدارک هر دو نفر برای جلب آرای 
طبقه کارگر به چالش کشیده است. به گزارش ایسنا، 
به نقل از وال استریت ژورنال، هدف از این دستور کار 
اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری بایدن با عنوان دســتور 
کار «آمریکایی بخرید» تقابل با دستور کار به اصطلاح 
«اول آمریکا»ی ترامپ اســت؛ آن هم از طریق آنچه 
او بزرگ ترین بسیج ســرمایه گذاری های عمومی در 
حوزه های زیرســاخت، تولید و تحقیقــات از جنگ 
جهانی دوم تا کنون خوانده است. بایدن به پیشنهاد 
یک طرح جامع برای استفاده از اختیارات تنظیمی و 
بودجه ای دولت فدرال برای تقویت تولید و همچنین 
شــرکت های تکنولوژی آمریکا پرداخته است. بایدن 
در این طرح میزان ۴۰۰ میلیارد دلار را برای افزایش 
چهار ساله خرید کالاها و خدمات آمریکایی از جانب 
دولــت و همچنین یــک طرح ۳۰۰ میلیــارد دلاری 
بــرای پژوهش هــا و توســعه جدیــد در حــوزه 
تکنولــوژی در آمریکا مطرح کرده اســت. او در کنار 
سیاست های دیگرش پیشــنهاد اجرای سختگیرانه 
قوانیــن «آمریکایی بخریــد» را داده با این هدف که 
شرکت های آمریکایی از آن ســود ببرند؛ چراکه این 
قوانین به آسانی از سوی سازمان های دولتی دور زده 
می شــود. همچنین کمپین بایدن در اعلام این طرح 
به مانور روی وعده هــای او با هدف تقویت حقوق 
چانه زنی گروه هــای کارگری و فســخ تخفیف های 
مالیاتی برای شرکت های آمریکایی که شغل ها را به 
خارج می برند، پرداخته است. جیک سالیوان، مشاور 
ارشد بایدن، به آسوشیتدپرس گفت: «این بزرگ ترین 
عملیات بسیج سرمایه گذاری های عمومی در حوزه 
تولید، زیرساخت و پژوهش و توسعه از جنگ جهانی 

دوم تاکنون است».
از ســوی دیگر، دادگاه عالی آمریکا درباره پرونده 
مربوط به اســناد مالیاتی دونالــد ترامپ در حکمی 
عنوان کرد دادســتان های نیویورک مجاز به بازرسی 
ســوابق مالیاتــی ایــن رئیس جمهور آمریــکا برای 
بررسی تخلف های احتمالی هستند. این نخستین بار 
در آمریکا اســت کــه قانون، یک صاحــب املاک و 
مستغلات کلان را به چنین کاری وا می دارد. به گفته 
ناظران، این حکم برای دونالد ترامپ یک «شکســت 

شرم آور» به  شمار می رود.
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ایران ستیزی پشت سپر چین هراسی
 اگر این روابط ۲۵ ســاله را نداشته باشیم، چه  �

چیزی را از دست می دهیم؟
برای هر چیزی باید از صفر شــروع کنید. ســازمان و شرکت مربوطه ببیند 
اگر قرار اســت از نهاد بالادســتی مجوز بگیرد، می دهند یا نــه. طرف ایرانی 
واقعا می خواهد کار کند یا مثلا برای آزمایش شــرایط آمده؟ مایل اســت کار 
کوتاه مدت بکند یا بلند مدت؟ چقدر روی همکاری با شــما باید حســاب کند؟ 
شــما می توانید خریدار یک محصول، کارخانه یا تکنولوژی باشید یا شریک در 
توســعه تکنولوژی. در هر یک از این جایگاه ها طرف خارجی نگاه متفاوتی به 
شــما دارد. انتخاب با شماســت. می توانید کسی باشید که هر روز کالا بخرید؛ 
اما به اندازه همان خرید به شــما نگاه می کنند. مثلا در ابعاد فناوری، توسعه 
مشترک فناوری را در این همکاری دیده ایم که جایگاه باثباتی در روابط خارجی 

و روابط خارجی اقتصادی به ما می دهد.
 یکی از اصلی ترین گمانه زنی ها این اســت که در بحث نفت و گاز قرار  �

است چینی ها را در استخراج، اکتشــاف و بقیه امور شریک کنیم. چینی ها 
در این زمینه ابزارآلات دارند یا می توانند منابع مالی بیاورند. قرار است چه 

بدهیم و چه بگیریم؟
اینکه قرار است چه بدهیم و چه بگیریم، موکول به دستیابی به یک قرارداد 
اجرائی خواهد بود. از نظر اجرائی اشــاره کردم کــه این تمایل و تعامل نهاد 
تخصصی دو طرف اســت که جزئیــات فنی، مالی و حقوقی یــک قرارداد را 
مذاکره و توافق می کنند. چنین چیزی در این ســند نیست که بگوییم چین این 

میدان و آن بخش را استخراج می کند و... .
 اما حتما یک صحبت کلی هســت که چین در حوزه استخراج و نفت و  �

انرژی کار کند. مشارکتی است یا می تواند درصدی باشد.
در این ســند درصدی مشخص نمی شود. در حوزه عام انرژی ذکر شده که 
شــامل انرژی های فســیلی، انرژی های نو و برق همکاری شود. اعم از تولید، 
انتقــال و حتی فناوری ها؛ اما تعیین جزئیات و شــرایط همکاری بســتگی به 
قرارداد دو طرف و شرکت تخصصی دارد تا جزئیات حقوقی یا فنی و مالی را 

با هم مذاکره و توافق کنند.
 گفته می شود یکی از مشکلات ما در حوزه همکاری با کشورهای دیگر،  �

این است که یا نیروی فنی مهندسی  ما توان کافی ندارد یا نمی توانیم ال سی 
باز کنیــم. مجموعه این ضعف ها که داریم، باعث می شــود افکار عمومی 
درباره این توافق نگران باشــد که با شرایط موجود، طرف چینی که توان و 
پول بیشتری دارد، در حوزه استخراج و اکتشاف وارد می شود و ما فقط قرار 
است نفت بدهیم. گویی ما از آنها خرید خدمت می کنیم. این انتقاد را چقدر 

وارد می دانید؟
اجازه دهید با احترامی که برای همه قائل هستم، ابتدا مقدمه ای را بگویم. 
به نظر می رســد نوعی نگاه وجود دارد که خودش دچار عدم اعتماد به نفس 
است و این را به همه چیز تسری می دهد. اگر کسی فکر می کند نگرانی دارد، 
نظر او محترم است؛ اما عرض کردم باید خاطرتان باشد وقتی صحبت از چنین 
ســند و همکاری هســت، از یک کشــور و نظام صحبت می کنید. این کشور از 
اعتمادبه نفس کافی برخوردار است که جلوی شش قدرت دنیا مذاکره کرده و 
به توافق برسد. قراردادهای نفتی ما مکانیسم دارد و از پیش تعیین شده است. 
این طور نیســت که فردا صبح با یک شرکت هر  طور که طرف مقابل خواست، 
قرارداد ببندیم. اتفاقا بخش خدمات نفت ما در ســال های اخیر پیشرفت های 

بسیار خوبی در حوزه سخت افزار، مدیریت و نرم افزار داشته است.
 می توانید به مخاطبان ما اطمینــان دهید که در این توافق عزت نفس  �

ایرانی خدشه دار نمی شود؟
حتما همین طور اســت. اطمینان می دهم این توافقی کاملا متوازن است 
{وقتی نهایی شــود}. خیلی روی این مفاهیم اصرار دارم. شــما برای این گونه 
کارها با یک کشــور، نظام و نهادهای حرفه ای روبه رو هستید؛ این طور نیست 
که کســی کاری انجام دهد و بعد هم غیب شود. این نگاه های آماتوری را باید 

کنار بگذاریم.
 توافق برای شرایط تحریمی و مشکل انتقال ارز که الان هم وجود دارد،  �

چه راه حلی اندیشیده است؟
این توافق برای حل مشــکلات امروز کشــور نیســت. البته وقتی امضا و 
اجرا شــود، به نوعی مشــکلات امروز را هم حتما پوشــش می دهد. بحثم را 
برمی گردانم به صحبت های قبلی. نگاه کوتاه مدت به مســائل نداریم. امروز 
مســائل ما در چین به خوبی پیش می رود. با وجود همه فشــارهای تحریمی، 
حجم روابط اقتصادی چند ده میلیارد است؛ مثلا سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۲۴ 
میلیارد دلار بود. چین تنها کشــوری است که رسما از ایران نفت می خرد و آن 
را اعــلام هم می کند. وقتی از چند  ده میلیارد تجارت صحبت می کنید، امکان 
ندارد سیستم بانکی و بیمه در آن دخالت نداشته باشد. پس همه این بخش ها 

در روابط فعال هستند تا کار انجام  شود.
 پس قیمت نفتی را که می فروشیم، از چین می گیریم؟ �

بله؛ کار مالی انجام می شود. ممکن است بگویید کار مالی روتین مانند کار 
بین سوئیس و فرانسه اســت؟ می گویم حتما این طور نیست؛ اما مکانیسمی 

خاص خودمان تعریف کرده ایم که پول و کالا مبادله می شود.
 مبادله می شود یا تهاتر؟ �

نام این کار را تهاتر نمی گذارم.
 به هر حال تهاتر مفهومی مشخص در اقتصاد دارد. �

البته شرایط آن گونه نیســت و پولی هم نداریم که مثلا از آلمان برداریم و 
در چین خرید کنیم. معلوم اســت که سیستم بانکی جهانی چنین اجازه ای را 
در حال حاضر به ما نمی دهد؛ ولی مکانیسمی بین ایران و چین تعریف کرده ایم 

که تجارت انجام می شود.
 من به شکل ساده این گونه می فهمم که به چین نفت می فروشیم و در  �

ازای نفت، کالا و خدمات می گیریم.
با همه احترامات، یک بار دیگر کلیشــه ذهنی شما را به چالش می گیرم. 
کلیشــه ذهنی شــما این است که نفت می فروشــیم و از چین کالا و خدمات 
می گیریم. این کلیشه دقیق نیست. من با منطق شما مشکل دارم. به چین فقط 
نفت نمی فروشــیم، کالا هم می فروشیم. پس به نوعی می شود گفت این یک 
تجارت متعارف است. یک سری کالا به چین می فروشیم که بخشی از آن نفت 

است؛ از چین هم یک سری کالا و احیانا خدمات می خریم.
 پس ما از چین ارزی وارد کشور نمی کنیم. �

مگر نیاز داریم از جایی ارز وارد کنیم؟
 بالاخــره می توانیم کالا و خدمات بگیریم یا اینکه ارزمان را بگیریم و در  �

جای دیگری خرید کنیم. خب این امــکان را از محل فروش نفت به چین 
نداریم که ارز بگیریم تا مثلا بحران ارز خیابان منوچهری را بخوابانیم؟

در روابط اقتصادی خارجی شــما نیاز ندارید کــه ارز به داخل بیاورید. این 
نیاز که اســمش را مثلا منوچهری می گذارید، تصنعی است. اتفاقا به پول مان 

بیرون از کشور نیاز داریم. ارزی که برای منوچهری و مانند آن نیاز داریم، بسیار 
محدود است. اتفاقا مســئله کشور این است که پول در خارج از کشور داشته 
باشیم و بتوانیم جابه جا کنیم که خرید و واردات داشته باشیم. این کار به نوعی 

در چین برای ما انجام می شود.
 با این اوصاف، بــا محدودیتی که وجود دارد، بــه  جای نفت و کالای  �

صادراتی مان مجبوریم از چین خرید کنیم. این طور نیست؟
نه لزوما. اجازه دهید خیلی شفاف بگویم. اصلا تصمیم ندارم بگویم روابط 
خارجی ما کاملا عادی اســت. تحریم آمده که بــه صورت غیرقانونی چرخه 
اقتصادی کشــور را به  هم بریزد و حتی متوقف کنــد. نهایت تلاش آمریکا این 
است که از sanction {تحریم} رد شود و به blockade {بلوکه کردن یا محاصره 
اقتصادی} ایران برسد؛ یعنی حصار تحریمی دور ما بکشند که نتوانیم صادرات 
و واردات داشــته باشیم. این آرزوی آمریکاست. شرایط تحریم، واقعیتی است 
که با آن روبه رو هستیم. چرا آمریکا امروز به در و دیوار می زند که برجام از بین 
برود؟ چون فکر می کرد اگر خودش از برجام خارج شــود، این اتفاق می افتد؛ 
اما دید نشد و روابط خارجی ایران ادامه دارد. سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد 
تجارت خارجی شامل صادرات و واردات داشتیم. این نشان می دهد که وجود 
دارد؛ اما در دستیابی به هر دو هدفش، یعنی تحریم یا بلوکه کردن، به صورت 

نسبی شکست خورده است.
نکته ای که در سؤال شــما درباره مثلا برگشت ارز صادراتی از چین وجود 
دارد، اگرچــه در واقع یک حــق انتخاب در تجارت متعارف اســت؛ اما عملا 
موکول به این اســت که مازادی وجود داشته باشد. واردات ما از چین طوری 
است که مازادی باقی نمی ماند که دنبال آوردن ارز به داخل باشیم. البته بماند 

که ارز اصولا باید برای تأمین واردات در خارج از کشور باشد.
 یکی از نگرانی های کارشناســان درباره این توافق، بدقولی چینی ها در  �

بازه زمانی بعد از برجام است که پروژ ه هایی را به ویژه در حوزه نفت و انرژی 
رها کردنــد. درباره این موضوع و بحث تعهــد در اجرا چه ضمانتی وجود 

دارد؟
ضمانت در اجرا وقتی مطرح می شــود که به قرارداد رسیده باشیم. وقتی 
هنوز در مرحله قرارداد نیســتیم، درباره ســند ۲۵ساله چیزی به نام ضمانت 
اجرا عملا موضوعیت ندارد. اول باید وارد مذاکره برای قرارداد اجرائی بشویم 
تا بتوانیم شــرایط فنی و مالی را بررسی کنیم؛ از جمله خوش قولی و بدقولی 

را مطرح می کنیم.
 آیا پیش نویس سند توافق قرار اســت در جایی تصویب شود؟ برخی  �

انتقادها این است که چرا در مجلس تصویب نمی شود؟
هر ســندی بســته به ماهیتش، بحث ســطح تصویبش موضوعیت پیدا 
agree- می کند. اینکه این چه نوع سندی است، اگر اسمش را موافقت نامه یا

ment بگذاریــم، طبق قانون اساســی باید حتما به مجلــس برود تا تصویب 
بشود؛ اما اگر هویت دیگری داشته باشد، مرجع تأیید و تصویب می تواند دولت 
یا غیردولت باشــد. یکی از نکات درباره ســند این است که هنوز درباره عنوان 
آن توافق نکرده ایم؛ بنابراین فعلا اســمش ســند است، نه یادداشت تفاهم یا 
موافقت نامه؛ اما آنچه مســلم اســت، اینکه در نهایت این سند روند قانونی 
خود را طی خواهد کرد و به تصویب مرجع قانونی ذی ربط خواهد رســید که 

می تواند مجلس شورای اسلامی هم باشد.
 طرف چینی دراین باره نظر خاصی دارد؟ �

مکانیســم حقوقی  طرف چینی با ما متفاوت اســت. در مســائل حقوقی 
همیشه تفســیرهای مضیق و موسع وجود دارد. تفســیر موسع می گوید هر 
ســندی که متضمن تعهد کشور باشــد، باید به تصویب مجلس برسد. تفسیر 
مضیق می گویــد نص قانون گفته اگر موافقت نامه بود یا تعهدآور در حد یک 
موافقت نامه، باید به تصویب مجلس برســد. به هر حال این چالش همیشــه 

وجود دارد؛ اما مسلم است که مکانیسم حقوقی دو کشور متفاوت است.
  با فضایی کلی در کشور مواجه هستیم که در واکنش به این سند دوباره  �

اوج گرفته و آن نگاه منفی عمومی به چینی ها و چین در کشور ماست؛ برای 
مثال اگر فرض کنیم که این ســند توافق همکاری با ژاپن بود، حتما القاب 
پرطمطراقــی برای آن در نظر می گرفتند؛ اما اکنون که بحث چین اســت، 
تصور عمومی منفی وجود دارد. وزارت خارجه به واکنش های منفی جامعه 

فکر می کند؟
تأکیــد می کنم کمی به این مســائل متفاوت نگاه می کنیــم. می پذیرم که 
فضایی یا اراده ای نانوشته برای منفی نگری به چین وجود دارد؛ اما اینجا زاویه 
نگاه من با شــما متفاوت است. همه این مسئله را به جامعه و افکار عمومی 
نسبت نمی دهم. به نظر می رسد بخش بزرگی از این فضا برمی گردد به همان 
ضداطلاعاتی که اشــاره کردم؛ اراده ای که خارج از این کشــور وجود دارد که 
همه چیز را سیاه نمایی و خراب کند، گزینه های متعدد را از کشور و مردم بگیرد 
و بگوید شما یک گزینه دارید که من می گویم همان مذاکره با آمریکا. در نتیجه 
کاری ندارد این ســند خوب اســت یا بد و چه مواردی دارد، حتی اگر یک چک 
ســفید امضا هم از طرف چینی در دست ما باشد، از نظر این عنصر مداخله گر 
خارجی، ســند بدی است و نباید بین دو کشــور به نتیجه برسد. دوم اینکه از 
ابتدای کار با شفافیت کامل وارد این مسئله شدیم و تا آخر هم این طور خواهد 
بود. این شفافیت می تواند چند رکن داشته باشد: رکن اول، خبررسانی. از لحظه 
اول در بیانیه مشترک رؤسای جمهور و در ملاقات رهبری موضوع مطرح شده، 
وزیر خارجه ارائه ســند بــه طرف چینی را از طریق توییت خبررســانی کرده،  
سخنگوی دولت بلافاصله پس از تأیید مجوز مذاکره درباره سند، اطلاع رسانی 
کرده و هر وقت تحول مهم دیگری باشد، هم بلافاصله خبررسانی خواهد شد. 
رکن دوم، درگیر بودن سازمان های تخصصی است، به این معنی که مثلا کار در 
یک اتاق دربسته نهایی نمی شود، همه سازمان های تخصصی درگیر هستند. 
رکن ســوم این است که در نهایت وقتی ماهیت، هویت و عنوان سند پیدا شد، 
مشــخص می شود کدام مرجع عالی در کشــور صلاحیت تأیید دارد. وقتی به 
اینجا رســید، حتما آن مرجع یا مراجع هم اطلاع رسانی شفاف خواهند کرد و 

هم فرایند حقوقی تأیید سند را انجام می دهند. با این فرایند هیچ ابهامی درباره 
سند وجود نخواهد داشت.

امــا درباره ضد اطلاعــات می خواهم این نکته را هــم اضافه کنم که این 
آخرین خروجی همان پروژه معروف ایران هراسی است. ایران هراسی در واقع 

ریشه اش در ایران ستیزی است.
 ایران ستیزی یا جمهوری اسلامی ایران  ستیزی؟ �

این اشــتباه اســت که کســی فکر کند تفکر منشــأ ضد اطلاعات، صرفا با 
جمهوری اسلامی مشــکل دارد. این تفکر با ایران به عنوان یك کشور و ملت 
مشــکل دارد. کودتا علیه مرحوم مصدق که علیه جمهوری اســلامی نبود! 
همان تفکر که با اســتقلال ایران مشکل داشت و مصدق را سرنگون کرد، الان 
می خواهد پشــت سپر عنوان جمهوری اســلامی خودش را مخفی کند تا به 
اهداف ســوء و ضد ایرانی خودش برســد. ایران ستیزی هم اولین و اصلی ترین 
خروجــی پروژه براندازی نظام یا از دیدگاه خودشــان تغییر رژیم اســت. باید 

این طور روشنگری کنیم.
 می فرمایید یک جریان ضد اطلاعات و جریان رسانه ای وجود دارد که  �

بحث مفصلی است؛ اما مسئله دیگر، نگاه بد مردم به چینی ها است که به 
تجارب بد سال های اخیرشان از جنس چینی  برمی گردد. توجه کنید که الان 
۸۰ میلیون ایرانی تجربه های متعددی از اجناس چینی در زندگی شان دارند 
که کمتر مثبت بوده. حالا شما می خواهید با این کشور یک توافق امضا کنید.
نه؛ من حتما با چنین کشوری توافق نامه امضا نمی کنم! اما موضوع اصولا 
این گونه نیســت که شــما مطرح کردید. توضیح می دهم. اولا هیچ کشــوری 
نبوده که اولین محصولی که از کارخانه بیرون داده، عالی باشــد. نسل ما برند 
گلداســتار را به خاطر دارد. مصرف کننده هر وقت می خواســت ارزان و طبعا 
با کیفیت پایین بخرد، می گفتند گلداســتار. الان گلداستار شده ال جی که همه 
می گویند خوب است؛ چون فناوری اش پیشرفت کرده؛ بنابراین این طور نیست 
که محصول فلان کشــور از روز اول عالی باشــد یا اصولا بد باشــد. این اواخر 
چسب قطره ای دو گرمی معروف شد؛ ولی زمانی این محصول ژاپنی را کیلویی 
می فروختند. مثل قوطی یک کیلویی رنگ. بعد که ژاپنی ها یاد گرفتند، بازاریابی 
و برندســازی بهتر کردند و کم کم محصول شان را دو گرمی بسته بندی کردند. 
این فرایند درباره همه کشورها و تولیدکننده ها مثل چین وجود دارد. دوم اینکه 
آنچه شــما توصیف کردید، محصول چین نیست؛ بلکه انتخاب تاجر ایرانی از 
تولید چین اســت. تولیدات چینی با کیفیت متعارف، از جمله در اروپا و آمریکا 
استفاده می شود. به نظرتان مصرف کننده اروپایی و آمریکایی یک کالای ناقص 
و ضعیف می خرد؟ هرگز؛ چون پول و حق انتخاب دارد. کالای چینی می خرد؛ 
چون کالای مرغوب چینی آنجا در دسترس است. پس این انتخاب تاجر ایرانی 
از محصولات چین اســت که این برداشت را از کالای چینی ایجاد کرده است؛ 

بنابراین نمی توان گفت کالای چینی بد است.
 پس سند همکاری می تواند دست کم بخش مرغوب کالای چینی را وارد  �

ایران کند.
حتما این طور اســت. بستگی دارد چه توافق فنی ای حاصل شود. دوست 
ندارم کســی را متهم کنم؛ اما اگر کسی خیلی اصرار دارد بیشترین سود را ببرد 

و کالای ارزان وارد کند، مشکل تولیدکننده نیست.
  شما اوایل شدت گرفتن کرونا در کشور، از مخالفان قطع پرواز ماهان بودید. �

خیر.
 در یادداشــتی برای روزنامه «شرق» از انتقال کالا با پرواز ماهان دفاع  �

کردید؛ اما اکنون بیش از پنج ماه است که درگیر کرونا هستیم. در آن کالاها 
چقدر کالای اساســی بود که نمی شد متوقف کنیم. اســتدلال شما در آن 

یادداشت این بود که با بی کاری مواجه بودیم و کارخانجات ما می خوابید.
اولا که پرونده پروازهای ماهان و اینکه کرونا از کجا آمده، بسته شده است. 
حتما شــنیده اید در جدیدترین خبرها، اتفاقا یک کشور اروپایی متهم است که 
منشــأ کرونا بوده است. اینکه جریان خبری بین المللی غربی اجازه نمی دهد 
این خبر دیده شــود، بحث دیگری است؛ اما گفته می شود یک کشور اروپایی 
منشأ انتشــار کرونا بوده. نکته دوم این است که هر بیماری واگیرداری زمانی 
که ظاهر می شود، احتمال بالقوه انتشارش در دنیا وجود دارد؛ همان طور که 
درباره ســارس و ابولا و... هم این گونه بود؛ بنابراین سازمان بهداشت جهانی 
فورا نظرات مشورتی به کشــورها می دهد و پروتکل تعریف می کند. پس به 
صورت اصولی نمی شــود جلوی انتشار بالقوه یک ویروس را گرفت؛ بنابراین 
از روزی کــه کرونا آمــد، همه در دنیا از جمله ایران می دانســتند راهی برای 
مصونیــت مطلق وجود ندارد؛ چون در قرن بیســت و یکم زندگی می کنیم و 
نمی شــود مانع از جابه جایی مسافر و کالا شــد. همچنین این واقعیت است 
که ما از معدود کشــورهایی هســتیم که ۱۵ همســایه داریم. کشوری مانند 
مغولستان فقط دو همســایه دارد؛ پس شاید بتواند جابه جایی مسافر و کالا 
را کنترل کند یا یک جزیره وســط دریا است که می تواند بهتر ورودی را کنترل 
کند. وقتی شــما یک کشور باشید که همسایه های زیادی با مرز زمینی داشته 
باشید و در خاورمیانه هم باشید، واقعا سخت است که ورود و خروج را کنترل 
کنید. بودن یا نبودن پرواز بین دو کشور هیچ تضمینی ایجاد نمی کرد که کرونا 

منتقل بشود یا نشود.
 آیا الان رایزنی ای با طرف چینی شده که اگر به واکسن کرونا دست پیدا  �

کنند، بتوانیم تهیه کنیم؟ بخش زیادی از جامعه نگران است که اگر کشوری 
در این زمینه موفق شود؛ چون منابع مالی نداریم، آخرین کشوری خواهیم 

بود که به واکسن دست پیدا خواهیم کرد.
اولا مطمئن هستم که آخرین کشور نخواهیم بود. البته اخبار دلگرم کننده ای 
هم وجود دارد که مراکز تحقیقاتی در داخل به خوبی این کار را پیش می برند. 
ثانیا حتما دنبال واکسن بوده ایم. روابط بسیار دوستانه و در عین حال راهبردی 
که با چین داریم، این اطمینان را به ما می دهد که اگر چین به واکســن برسد، 
از اولین کشورهایی خواهیم بود که از چین واکسن را خواهیم گرفت. البته به 
این معنی نیســت که این توان را نداریم یا دنبال نمی کنیم تا از جای دیگر هم 
تأمین کنیم. تا جایی که به حوزه من مربوط است، اطمینان می دهم که اگر این 
اتفاق در چین بیفتد، از اولین کشورهایی خواهیم بود که به واکسن کرونا دست 
پیدا خواهیم کرد؛ کمااینکه وقتی در اوج ادعاهای اخلاقی و تمدنی غرب، این 
کشورها از همدیگر ماسک می دزدیدند، چین به ما ماسک هدیه داد؛ همان طور 
کــه ما در حد توان مــان هدیه داده بودیم. حدود ۱۶ میلیون ماســک و مقدار 
درخور توجهی دارو برای درمان بیماران کرونا. تجهیزات پزشــکی و ونتیلاتور 
دادند؛ در حالی که در دنیا بحران ونتیلاتور بود و با هیچ قیمتی نمی شــد خرید 
کرد. تجهیزات یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی به ما دادند. همه اینها هدیه بود. 
حدود ۵۰ پرواز محموله های کمک اهدایی چین را به ایران آورد، آخرینش دو 
روز گذشته بود. اگرچه از اوج این شرایط گذشته ایم. ویژگی بسیار زیبا و ارزنده 
این کمک ها این بود که این کمک ها هم دولتی و هم مردمی بود. شاید بخش 

مردمی کمک ها بیشتر از کمک های دولتی هم بود.
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